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  ∗ هنديبيدل و سبكِ

اولين سبك . اند سابقة هزار ساله را در سه سبك تقسيم كرده زبان و ادبيات فارسي با
سبكِ خراساني است، اين سبك در خراسان نشو و نما يافت ولي اين بدان معني نيست 

اند، بلكه مردمان خراسان علمدار و پيشرو  كه مردمان مناطق ديگر از آن استفاده نكرده
اين سبك . ي داردگيري اين سبك قالب قصيده جايگاه خاصّ در شكل. اند بك بودهاين س

، )م ١٠٣٨/ه ٤٢٩ :م(، فرخي )م ١٠٤٠/ه ٤٣١ :م(نمايندگان بزرگي چون عنصري 
ويژگي مهم . دارد) م ١٠٨٨ /ه ٤٨١ :م(و ناصر خسرو ) م ١٠٤١/ه ٤٣٢ :م(منوچهري 

دار و الفاظ  ات فطري، لغات ريشهسبك خراساني صفا و سادگي، استعارات و تشبيه
رمعني استپ.  

دومين سبك زبان و ادب فارسي سبك عراقي است كه در عراق عجم يعني جنوب 
اين سبك زبان فارسي و ادبيات را عالمگير . خصوص شيراز، نشو و نما يافت ايران به

و  )م ١٠٩٧-١١٠٢/ه ٤٩١-٩٥ ميان در :م(كرد و شاعران بزرگِ اين سبك مثل سعدي 
از . حساب آورد هاي غزل فارسي به و مولانا را بايد قلّه) م ١٣٨٩/ه ٧٩١ :م(حافظ 

بيان، شستگي، سلاست  رقّت الفاظ، نزاكت توان به  بارز سبك عراقي ميهاي خصوصيت
  .باشد مي»  بر دل نشيند،چه از دل برخيزد هر آن«مصداق  به. و رواني اشعار اشاره كرد

مردمان هند  و اين بدان معني نيست كه فقط به. ستسومين سبك، سبك هندي ا
و ايران رواج يافت ولي آب و هواي هند و مزاج اين سبك در هند . تعلّق داشته باشد
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در اين سبك غزل و قصيده ارتقاء يافت . فيلسوفانه، يقيناً در اين سبك تأثير داشته است
آبادي  لقادر بيدل عظيمو در همين سبك است كه شاعر بسيار بزرگي چون ميرزا عبدا

 و خصوصيات سبك هندي را ارتقاء كند ظهور مي) م ١٦٤٤-١٧٢٠/ه ١٠٥٤-١١٣٣(
آفريني، تشبيهات و استعارات دشوار و معما و چيستان  مشكل پسندي، معني. بخشد مي

  .شود بخشي از اين خصوصيات را شامل مي
  :اند الدين سلجوقي نوشته دربارة سبك هندي صلاح

گويند، غالباً تغزّل تصوفي  ي را كه اين سبك تراشان سبك هندي ميآن چيز”
و بايد دانست كه تغزّل تصوفي يا غزل صوفيانه يا غزل . است، نه سبك هندي

اند ذاتاً  آن چيزي را كه سبك هندي ناميده… عرفاني غير از شعر تصوفي است
ه است ولو كه هند از اقليم هندي نشأت نگرفته، بلكه از آسمان تصوف فرود آمد

بيش از ديگر اقاليم مهبط فيض اين آسمان شده است و تصوف در آن نشو و 
  .“١نماي مخصوص كرده است

خيالي، مبالغه  هاي بارز سبك هندي را مسامحة لفظي، باريك علي دشتي خصوصيت
يك خاصيت ممتاز اشاره  اند، علاوه براين به تراشي شمرده و اغراق، زنجموره و مضمون

  : اند اند، ولي در تشريح آن گفته اند و اسم آن را نبرده كرده
زد مردم در بيتي گنجانند كه  اي مشهور و متداول و اصطلاحي زبان جمله”

توان گفت از فرهنگ عامه، پيوندي  مي. بخشند چاشني و طعم خاصي بدان مي
  .٢“غيره و»… خانه بردوش… «زنند مانند مي

  :اند شعار بيدل را نقل كردهو بعد از آن در ذيل، اين ا
  همچو اشك نااميـدي خانـه بردوشـيم مـا        خاك  تر و گه بر مژه، گاهي به        گاه در چشم  

*  
  دارم من كه نسياني طاق بند نقش از غير به  آيـد   آميزي اين باغ عبـرت برنمـي        ز رنگ 

هندي را چندان دوست ندارند ولي آنهايي كه تعريف و  ها سبك معمولاً ايراني
اند،  اند، سبك هندي را سبك اصفهاني و سبك صائب هم تعريف كرده ف كردهتوصي
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رد تسميه يا انتساب «اند، اميري فيروزكوهي زير عنوان  ولي سبك بيدل را قائل نشده
  :اند نوشته» هندي اين سبك به

ايران كه آن مسلّم و قطعي  گذشته از انتساب به(هرگاه بخواهيم اين سبك را ”
بدين انتساب احق و اولي از … نسبت دهيم، شهر عظيم اصفهانشهري  به) است

  .١“ساير شهرهاست
  :و در سبب انتساب گويند

سبب اين انتساب اين بود كه چون بعد از رجعت ادبي در عصر زنديه و ”
سبك قديم قاعد شد و طرز شعراي صفويه بالمر در ايران  بازگشت شعرا به

ت بيشتري برقرار ماند و شعراي امثال عكس در هندوستان با شد موقوف و به
همان طريقه با پيچيدگي و اخلاق  بيدل و ناصر علي و غالب و آرزو و امثالهم به

كه فارقي  ظهور آمدند، اهل ادب در اواخر عصر قاجاريه براي اين بيشتري به
سبك  ماندگان به وجودآورده باشند طرز باقي براي اين دو دستة تقسيم شده به

سرايي رواج يافت كه  زباني در غزل… دين نسبت تسميه كردندهندي را ب
  .٢“باطن هندي بود ظاهر فارسي و به به

اند و در افغانستان بيدل را  در هند و تاجيكستان، بيدل را شاعر بزرگ شمرده
دارند و » شناسي بيدل«دانند و اهل افغانستان يك اصطلاح  ترين شاعر فارسي مي بزرگ

  .دل ادعا دارند كه بيدل در كابل مدفون استدر كابل، عاشقان بي
  :نويسند الدين سلجوقي مي صلاح

ها جستجو نمودم، ولي معلوم شد كه مردمِ  هند بودم از بيدل خيلي حيني كه به”
نزد ايشان بارها بلندتر » ظهوري«و » مظهر«. اند هند اكنون بيدل را فراموش كرده

حيث يك جنرل  درجة اخير كه به ن بهقبر بيدل هم پيدا نشد و م. است از بيدل
اين فكر آمدم كه  ها كوشيدم، و در پايان كوشش خود به خيلي… قونسل افغاني
اند و من در اين باره با استاد محمد داود اطيسن همنوا  كابل آورده بقاياي او را به
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و علاوه برآن گم شدن و . اسناد استاد موصوف خوب قوي است. هستم
ني قبر بيدل در زماني كه در آن محيط، بزرگترين شاعر و ناپديدشدن ناگها

كه جثّة او را از  جز اين شد، هيچ معني ندارد، به صوفي و اديب محسوب مي
) جز اين كه موقّت باشد كه طبعاً قبر در خانه معني ديگري ندارد، به(اش  خانه

محلّة نام  به» خواجه رواش«جايي كه قبر در قرية  وطنش و باز به رسماً به
  .اند ها، يعني اقوام بيدل، معمور و معروف بوده است، آورده چغتايي

گويند و يا بگويند كه قبر بيدل از طرف مهاجمين از بين  كه اگر بعضي مي اين
اند، ولي قبر از ميان  بسياري قبرها حمله كرده مهاجمين به. رفته است، معني ندارد

  .١“نرفته است
  :اند  تحرير كردهعراالشّ مقالاتحاشية الدين راشدي در  سيد حسام

 هاي جمعي از عقيدتمندان بيدل در كابل ادعا كردند كه استخوان. م ۱۹۵۷سال  به”
كابل انتقال داده و در خواجه رواش، شمال  بيدل را در عصر احمد شاه ابدالي به

ود رسد و خ اثبات نمي اند، ولي اين ادعا نيز به كابل، در قرية ظريف دفن كرده
  .٢“كنند فضلاي افغاني آن را رد مي

الدين سلجوقي مهم و نمايان است و كتاب  شناسان افغاني نام صلاح در بيدل
 در زبان و ادبيات فارسي اهميت خاصّي دارد و از طرف وزارت فرهنگ »بيدل نقد«

 را »نقد بيدل«. قبل از اين در سفارت افغانستان مصروف كار بودند. چاپ هم شده است
  :اند و از اين شعر آغاز كرده» !اي دلدار برين«عنوان  هب

  !جايت است من از تهي من بر در كه آن تويي  نفس از تو صبح خرمن، نگه از تو گل بدامن         
  :نويسند و دربارة شاعر بسيار بزرگ مي

عبارت ديگر  سعادت حقيقي آن است كه هم ذاتي باشد و هم موضوعي و به”
برين خود  د و هم از خارج آن، و بيدل از دولت عشقهم از داخل ذات ما باش

اين هر دو سعادت رسيده است، زيرا او در خود و هم در خارج از خود بدون  به
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بيند نفس او مانند صبح خرمن زده  او وقتي كه مي. بيند دلدار ديگر چيزي نمي
داند كه اين جنب  ، مي»١والصبحِ إِذَا تنفَّس«فرمايد   ميقرآن مجيداست، طوري كه 

و جوش و اين روشني زندگي از آن او نيست، و بلكه از خورشيدي است كه 
در آن خورشيد فرونشستني فاني و باقي ) بيدل(صبح ازل را افروخته است و او 

  .شده است
كند، همه چيز را تجلّي دلدار برين  كاينات نظر مي و وقتي كه خارج از خود به

نمايد، و از هر گردش  چشم او گل و گلزار مي چيز بهبيند، و از اين رو همه  مي
  .افتد دامن او مي چشمي خرمني از گل به

كنار او از هرجهت نشسته  و از اين روست كه نه تنها دلدار برين در بر او و به
قالب را براي ) بيدل(است، بلكه در دل او نيز طوري جايگزين شده است كه او 

  …هي ساخته استچون ت آن جايگزين لامكان و بي
اين بيتي كه ما آن را صبح نخستين اين كتاب قرار داديم، از اين سبب قرار داديم 
كه مضمون آن خشت اساسي و اولي مكتب تصوف و بلكه كلمة شهادت ايمان 

او هميشه حركت و روشني زندگي را و نيز رنگيني محيط طبيعي . صوفي است
داند كه همه چيز از او   و زيبايي ميو اجتماعي را از آن خورشيد آسمان تقدس

زنده و فرخنده و تابنده و زيباست، آن خورشيدي كه در هيچ آسماني و هيچ 
گنجد، الّا در بر و در دل صوفي، كه صوفي براي نشيمن آن دلدار  افقي نمي

اي كه صوفي دارد و اين  اين است عقيده. دلنشين لامكان قالب تهي كرده است
  .گويد ي مياست پيغامي كه صوف

توانند يك صفحه را تا  اند و نمي اما بعضي از ظاهربينان و آنان كه كم حوصله
شنوند، خيال  را از زبان صوفي مي» عدم«و » وهم«آخر بخوانند، چون كلمات 

فنا  كنند و به مرگ و عدم دعوت مي اند و به ها بدبين كنند كه بيدل و يا صوفي مي
 .٢“باشند كه گفته شد بدبينان ميدهند، و يا هم طوري  اندرز مي
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  :كنند بعد از آن زير اشعار غزل را تحرير مي
ــه    نيـازم   بهـار نكتـه سـازم، ز بهـشت بـي            به ــازم، ب ــرين ن ــن آف ــت  چم ــصور لقاي   ت

  ام فـدايت  كجا برم سـري را كـه نكـرده         به  سنگش آزمـودم    خاك در بسودم نه به      نه به 
  فلــك فــرو نيايــد ســرِ كاســة گــدايت  بــه  !هوس دماغ شاهي چه خيال دارد اين جـا        
ــستمندان   ــار م ــن ز غب ــشيد دام ــوان ك   سر مـا و خـاك پايـت   ! خرام و نازها كن   به  نت

  من رسد صـدايت     چقدر ز خويش دورم كه به       پيــام ناصــبورم حــضورم، بــه ز وصــال بــي
  :فرمايند و دربارة غزل مي

كه كاروان حجاج خورد كه بيدل اين غزل را وقتي سروده است  نظر مي چنان به”
مند ما كه استطاعت نداشته  كرده و صوفي فقير و عائله طرف حجاز حركت مي به

  .١“نموده اين كلمات اظهار مي است، حرمان و حسرت خود را به
آقاي سلجوقي عناوين فراواني نام برده و غزليات و اشعار بيدل را تحليل و تشريح 

د و بعد از تنقيد و تشريح كامل بعضي اشعار ان تام نموده و زير هر عنوان مطلعي داده
  .اند منتخب را هم نقل كرده

در اين جا برخي از اين عناوين و مطلعش را نقل و خيالات و تصوراتِ مؤلّف را 
  :كنيم بيان مي

  عجز تعين
  نمو، تا قدم از سر نكنـد       مو ننهد پا به     گشا عجز ز پيدايي مـا  شد ز ازل پرده  

گويد، نه  بيدل و همة اسلاف او هميشه ما سوي االله را عدم ميصوفي مسلمان مانند 
آن عدم فلسفي كه بايد هيچ وجودي نداشته باشد، بلكه عدم صوفيانه، و آن چيزي 

و عرض نيز عرض فلسفه نيست، بلكه . است كه وجود ظلّي و وجود عرضي دارد
  …تمعني شيء انتزاعي اس عرض صوفيانه است كه به

دار آن  طلاق، در حالي كه خود را در آن فاني وهم خود را آيينهبيدل از قوة قطب ا
  :دهد بيند، چنين شرح مي مي

  هر ذره دو خورشيد نمايم تقسيم       كه به   آن قدر هست در آيينة مـن مايـة نـور         
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شود، و حتّي در ديروز نيز كسي  امروز در تمام شرق و غرب نظير او يافت نمي… 
اين  اين قوت و اين مضمون و اين انسجام و به تواند بهاو نخواهد رسيد، كيست كه ب به

تكرار خود قند و  آورم و بيت بيدل به تكرار مي زيبايي حرف بزند؟ اينك اين بيت را به
  :گلاب مكرر است

  نمو، تا قدم از سـر نكنـد   مو ننهد پا به     گشا عجز ز پيدايي ما      شد ز ازل چهره   
اين  ولي هيچ كس اين فكر را به. ر داردحالات متفاوتي از صحو و سك… بيدل… 

اين طريق  اي كه مخصوص اين مضمون است، و اين مضمون به شيوة مرغوب، شيوه
  …مانند بيدل ادا نكرده است بايد ادا شود، به

  آن طرف سخن
  تامل آن سوي وهم و ظـن   بيانم آن طرف سخن، به      به

  مـن زمـن نرسـيد غيـر پيـام او            ز چه عـالمم كـه بـه       
و …  بيان بيدل آن طرف سخن و تامل او آن طرف وهم و ظن استواقعاً

يابد، غير از خطرات و خاطرات و الهاماتي كه  سروشي را كه از خود در خود مي هر
  …ها پيام دلدار برين است، چيز ديگري نيست همه اين

  ذوق عامه و پيشگاه حق
  افتد، دعايم مستجاب افتـد   خاك    اگر حرفم به    گـو باشـم   افسون قبول خلق تا كي هرزه   به

خواهند  نام عدل اجتماعي مي ها به آيد كه بعضي دانسته عصري مي شايد بيدل مي
بكوشند كه تفاوت را از اوج آن پايين كنند، تا مطابق ذوق عامه شود، و طوري كه باقي 

  …سازند شعر و ادب را نيز ملّي سازند مؤسسات را ملّي مي

  خواب و بيداري
   نَفَس راندم، گه از كثرت جنـون خوانـدم         گه از وحدت  

  گفــتم شـنيدن داشـت هــذياني كـه مـن نغنــوده مـي     
آيا تو . بلندترين قلّة عرفان و ادب است! اي صاحبدل حقيقي! هذيان تو اي بيدل

اين پاية عظمت و اين ذروة بلندي  داني كه اكنون هيچ كس از شعرا و صوفيان به مي
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تعبير محض » از كثرت جنون خواندن«و » راندناز وحدت نفس «اند؟  سخن نگفته
گويي، زيرا ملك سخن  هاي بهار اندوده و باز هم قدح پيموده مي تويي كه سخن. توست

معاني و . تواني نزاع خود هرگونه فرماندهي كرده مي از آن توست و تو در اين كشور بي
ي براي تعمير كاخ هر قدر كه بخواه تواني از آن به الفاظ، آب و خاكي است كه تو مي

عرفان خود خشت بريزي، در حالي كه كاخ عرفان تو بارها بلندتر است از اين مقياسي 
  …كه ما در كار داريم

  صبح فطرت
  غبار الم آسود و زمـين شـد         داغي به   هوا چتر زد و چرخ برين شـد    آهي به 

حقيقت هاي ديگر، عبارت از تاملات پراكنده نيست، بلكه در اين غزل برخلاف غزل
  »…وجود«سراپا قصيده ايست در تهنيت افتتاح دروازة 

  يك ديوانه
  سـازم  دهم برباد و يك ديوانه مي      دو عالم مي    كام عشرتم گر وا گـذارد گـردش دوران          به

  .اي كه هردو عالم را او نيز برباد دهد ولي آن طور ديوانه! چه معمار خوب و بجايي

  بهزاد
  بندد  نقش مي تو هر رنگي كه خواهي حيرت دل        

ــزادي     ــه به ــون آيين ــنع، چ ــاه ص ــدارد كارگ   ن
رسم خيلي علاقمند  شود كه به كند، و چنان معلوم مي بيدل بهزاد را بسيار ياد مي… 

هاي كاربوني كه هنوز  تصويرهاي جديد پروفيل و رسم بوده، و حتّي در بعضي موارد به
  …جديد است نيز اشاراتي دارد

   وعدة قيامتوفاي
  خاك عدم  وعدة وصل قِدم، چه هوس كه نخفته به    تصور  به

  غبار هـوا طلبـانِ وفـا، سـتم اسـت، قيامـت اگـر نـشود                  به
داند، ولي اكثر  كند و آمدن آن را ضروري مي دليلي دعوت مي قيامت به هركس به

ترازوي  كشند و مجازات و مكافات را به اين مردم دليل عدلي و قانوني را پيش مي
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جا  اين. د، ولي بيدل طريقة نوي دارد كه بر شيوة اخلاق تصوف استگذارن اعمال مي
مشتي  مسئله از عدل بلندتر و مسئله احسان است، و آن هم از طرف كريمي كه به

جا  اين. اند هوسكار وعدة ديدار و وصل نموده است و اكنون ايشان در انتظار نشسته
 وصلي است كه كريم محسن بهشت و دوزخ و اعمالي نيست و قيامت عبارت از وعدة

  .بايد آن را ايفا كند، و كريم محسن نه ستم كند و نه جفا
يعني دويدن “ الخيل ركض”چه آن را در علم عروض  آن اين وزن نزديك است به

بناميم، زيراكه از ديدن اسپ ولوله » جنبش تانك«ولي اين غزل را بايد . گويند اسپ مي
  …و زلزلة بيشتري دارد

  تر بصد قيامت صع
  جدا از آستانت مردنم اين بس كه جـان دارم        باشد تر از مرگ مي خجالت صد قيامت صعب

آفريني بيدل است، بلكه اختراع تركيبات او از اين نيز  غرض اين جا نه تنها معني
كند، در  صورت پيمانه نيز استعمال مي و بيدل هر كلمه را به. بيشتر مورد التفات است

  …نزد ما كلمات محدود داردها  حالي كه پيمانه

  خضر هنرور
  !پـيش طـاووس نــام پـا مبريــد     !عـرض اهــل هنـر نگــه داريــد  

شود، و حتّي طرز تفكّر و تا  اتّفاق نظر زياد ديده مي… بين بيدل و فلاطون… 
تنها ساختمان دستگاه شعور موجب … درجة خوبي اسلوب بيان نيز مشترك است

  …يا اين دو صوفي متبتّل شده استتوافق نظر اين دو فيلسوف شاعر و 

  گل خفته ناقة به
ــالم   ــكار دام خي ــوهم ش ــيد ت   گل خفته است و بار نـدارد       ناقه به   ص

دانم كه بهترين تصويري است از  دانم اين شعر است يا سحر، ولي اين قدر مي نمي
صفر دنياي علم است، طوري كه خيال نيز صفر دنياي » وهم«. قلمرو يك مرد حساس

ولي . ت است و اين دو صفر در دنياي علم و حقيقي كه نزد ماست هيچ استحقيق
دو هيچ در راه دنيايي كه كنون صفر است و در آينده مركز حقيقت خواهد بود،  اين
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وهم و خيال اين شعر است كه در آيندة مجهول روشني . كند افگني و راهنمايي مي نور
كر پرواز در هوا و سير در زير دريا و پل ف. ريزد اندازد و طرح دنياي جديدي را مي مي

بستن برفراز آن و تقابل ذره و خورشيد، همة اينها روزي وهم و خيال بود كه كنون 
كند و خود را صيد  حقيقت شده است، و لوكه شاعر خود را در اين چيزها نكوهش مي

  …پندارد فتراك وهم و شكار دام خيال مي

  ذره شگافي
  خورشيد برون ريختم از ذره شـكافي        چهره كشا شددر فكر خودم معني او      

“ اينشتين”با علم مادي “ سقراط”بينيد كه در بزم ادب بيدل، فلسفة مثالي  شما مي
و چطور سقراط از شناخت . شود چه ابنايي با همديگر همكار و همنوا مي چطور و به

و ! ريزد ن ميرسد و چطور اينشتين از ذره شگافي، خورشيد برو معرفت خدا مي به
چطور اين دو حقيقت كه يكي معنوي و ديگرش مادي، و يكي اصل و ديگرش ظل 

  .١“شود است، يك جا جمع مي
. اند ها بيدل را با شعراي ديگري مقايسه كرده الدين سلجوقي زير برخي عنوان صلاح

  :در عبارت زير بيدل با غالب مقابله شده است
 هندي حيني كه ذخيرة خورد و نوش او مثلاً تصور فرماييد غالب شاعر”… 

  كند شود بخود چنين خطاب مي تمام مي
  هزار مشت زند بر عذار عزرائيـل        اگر خداي بداند كه زندة تو هنوز      

گريبان تامل فرو كرده  هر صاحبدل و هركسي كه سر به خود و به و بيدل به
  :كند تواند چنين ارشاد مي مي

  نيـازي   بـال بـي   ز اوج افلاك اگـر نـداري حـضور اق         
  !خرامـد   جيبت غبار دارد، ببين سپاهي كه مي        نفس به 

خودي غالب، خودي كوچك و عزايزي است كه در مضيقة خورد و نوش، … 
همه دنياي وجود را، خواه در طبيعت و خواه در فوق طبيعت، مانند خودي خود 
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يدل ولي خودي ب. بيند عدالت مي موازنه و بي كوچك و حقير و عصباني و بي
و در حالي كه . خودي يك بندة فاني است كه در خداي خود باقي شده است

گنجد، او  الافلاك نمي كوكبة جلال كبريايي در اوج گردون و پهناي فلك
. تواند گردِ سپاه آن شهنشاه وجود را در غبار نفس خود سراغ كند و ببيند مي

يت و اخلاص، بيند كه مشت غبار او باب عشق و معماري عبود آري، او مي
  .نيازي شده است لشكرگاه آن همه كر و فر و جمال و جلال و عزّ اقبال بي

ملكة » ويكتوريا«طمع چند فلوس، قصايد مدحيه به آري غالب مردي بود كه به
مدح شاهي كه  و بيدل كسي بود كه او را به. نوشت انگلستان و طاغية هند مي

خودش هم پيوند گوشت  ر عين حال بهشاه قانوني و عادل او و وطن او بود و د
دانست و  و خون داشت، دعوت كردند و او چون مدح را نه قابل شان خود مي

  .١“كمال ادب و تواضع از آن صحنه برآمد نه لايق شاه خود، لذا به
، عراقي )م ١٢٧٣/ه ٦٧٢ :م(و همچنين عناوين زير و مطالع بيدل را با مولانا روم 

  :اند فظ تجزية تقابلي كردهو حا) م ١٢٨٩/ه ٦٨٨ :م(

  ناسازگاري الفاظ
  هاي راز ماند    با همه شوخي مقيم پرده      ميهاي زبـان  اي بسا معني كه از نامحر   

يك  تر است كه به وظيفة شعرايي امثال حافظ و عراقي و بيدل بسيار سنگين… 
اند كه بر ناموس غزل هم  اند و در عين حال توانسته پوست دو مغز را جاي داده

مشرب تصوف امام  مانند سعدي شافعي است، اما به حافظ به. محافظه كنند
  …شافعي اقتدايي ندارد

شناسيم، او نيز خود را مقتدا و پيرو  نوبت خود، طوري كه ما او را مي بيدل به
شمارد، و همان روح تصوف عميق مولانا را آن طور كه مولانا در شعر  مولانا مي

» رومانتسيزم«كند، و همان انقلابي را كه در حقيقت  ميكارفرما شده بود تعقيب 
  …آورد روي كار مي ما است به
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  لفظ زنجير معني نيست
عقيدة من در صف اول شعرايي است كه در جودت و تنقيه و  بيدل به… 
هنوز مولانا كه مرحلة اول اين انقلاب فنّي و . اند گي الفاظ كاميابانه كوشيده سره

حيث معمار ادبي بيشتر مصروف  روي كار آورده بود، به هفكري و فلسفي را ب
اساس و اركان اولي اين بنا بود، كه بيدل شاگرد او توانست آن بناي جاويد را 

  .آميزي زيباتر كند سيم گل و گچكاري و رنگ به
ولي بعد از بيدل هنوز ثلث قرن نگذشته بود كه آثار چنگيز جديد شرق كه 

آيد و  گيز خان بر سر و بر گردن و بر سينه فرو نميشمشير او مانند شمشير چن
هايي را كه در  دل«فرمودة قرآن پاك  كند، بلكه به تنها كالبد را مجروح نمي

آري اين استعمار آمد و بر همت و شجاعت و ايمان . »سازد هاست كور مي سينه
  .١“هاي دري و عربي و بر همه چيز خاتمه داد و كلتور ادب و زبان

الدين سلجوقي زير غزليات بيدل را  هاي زير نيز صلاح ر اين در عنوانعلاوه ب
  :مطالعة عميق و گوناگون كرده و تحليل آن را ارائه داده است

گر، فهم بيدل، عالم روح،  خواجة دوسرا، حقيقت مرهون مجاز، نفس شيشه”
 كثرت،جزيرة دلكشا، تعين، من خون بها هستم، ابتسام صبح فطرت، وحدت آفرينندة 
پرستي،  قباي اطلس فلكي، غبار نظر، وحدت با نشاط، شما حساب كنيد، صورت

قدري در عدم، از صنم چه فهميدي؟، آن خرقة كهن،  يك بيني، برق غيرت، بي
حدوث و قدم، در دل و در ديده، حس و عشق، در مقام احديت، قرب و بعد 

 در مقيد، آيينة ناز، نقش تحقيق، آثار خدايي، مراتب نشناسي، وظيفة آيينه، مطلق
قدم، ما ناآشناييم، تحصيل عار، سفر بين وحدت و كثرت، قديم و جديد يكي 
است، تخيل جلوة محسوس، ملك خدا، نه او آمد نه من رفتم، مشك خاك و 
ناز، تو و دل، پيام ملك يقين، واحد مكرر، احد عدد ندارد، عجز نگاه، كثرت، 

 يافتن وبتري رسد، عزيزة نيايش، تعينات صرف، ايتو از تو، خ عبارات وحدت، به
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، اوهام، عرفان، نماية جستجو، قرآن مجيدناجستنت، هوالاول و الآخر، پيروي 
ابروي ترجمان، كيش جنون و مرض دماغي، لعبت تحير، ننگ آدم، راه تمثال، 
عقل و عرفان، سخن در وطن، كوري چشم يا كوري دل، جحيم در راه خلد، 

 يقين است، اگر در آفاق نديدي در نفس ببين، سيه كردن كاغذ، جهل مايمان عل
اي است از قاموس علم، يقين و وهم، سراب هستي، عقل و وهم، عقل  هم كلمه

نامرد، خشكي مغز شعور، مرگِ علم، معراج يقين، جوهر يقين، كسب جنون، 
د، علم درمان از درد صعبتر، بازي طفلانه، سراغ نه دليل، ستارة دليل خورشي

تعبير خواب جهل، خفّاش نور خويش، حيرت سپر رخشندگي، عشق تحصيل 
ندارد، عقل و عشق، عشق و هوس، تحير دورباش، تحقيق در تامل است، 
معرفت ذاتي است، حيرت معرفت است، خودشناسي، خود نشناسي، مطلق در 

، لذّت مقيد، خودداري و دويي، جذبه اختياري نيست، غرق در خود، از خود برآ
جهاني، شيرازة دو عالم، يك چراغ و  ها، تو موجب معركة هردو مولد عقده

هزاران شبستان، شام و سحر گرداندان پهلو است، سفر در وطن، دور از خود 
طور، سوداي خام ولي گرانبها، تو معمار دنيا و عقبي، خودي منظّم، ماييم،  به

 مطلق و يا مقيد ما، آيينه شود، جوهر عشق، حقيقت مجرد، ذاتيت تبديل نمي
حلب نروم،  بر، عبادت مستان، مي نارسيده، بايد به تهمت نيك و بد، درخت بي

 فرنگ، دود مجمر، عقل و هوس، كفر و دين، گداي تو و تاج قيصر، آتش به
گداي تو، باز گداي تو، طبل و علم داشتن، تب نوبتي، كمال فقر، مصنوع اميد و 

رنگ، زمان چيز  ان و آيينة كمال، رنگهاي جمال بيبيميم، مرگ تدريجي، نقص
ت عجز، آن بادة حقيقي نيست، مجال نه مكان، ساغر و سبوي تو، عالم يار، قو

كه حرام است، هوس كوثر، معمار ابديت، آوارة در دل، لايق هما، جگر آفرين، 
گردم، انا الحق، بهشت  نغمه يا شكر، ريشة عقيده و تخم آدم، افلاك مي

كشي،  ساغر، همت مي چون، بادة بي وست، خندة فيض سحر، جمال بيد بي
سرچشمة نخستين،  مقصد، عبادت وظيفه است، محيط و مدار هستي، به جادة بي

صحراي ديگر، حلم و شجاعت، نشاط توكّل، چراغان شبستان عدم، تمكين با 
ق و خل نشاط، غرور، حيا و سرنوشت، استقامت و كرامت، خَلق و خُلق، حيا به
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تيمم نماز كردن، غريزه نه  خالق، عيب پوشي، در ساية خويش، شخصيت، به
دني، صورت و سيرت، قدرت و هدايت، سخا حين احتياج، ناداري، احسان 
حرص، شوهر دگر، پاكبازي، زنگ يا نقوش باطل، راحت مرگ است، سعادت 

 از اثبات، ز گردن، احترام اسلاف، نفي قبل نزد بيدل، وعظ در رقص، شلوار تا به
تر  خود گر بگذري، چاه كني زبان، عمل معمار عمر، در دكان قصّابي، آب سوزان

از آتش، صبر جميل و گوهر مقصود، خودسري، مظلوم مويد ظالم، مظلوم آخر 
گيرد، گيرايي عدل، جمعيت مرهون الفت است، ضعف و  جاي ظالم را مي

واضع، افسانه و خواب، كتاب جمعيت، شمشير صلح، اتّحاد اهل دول، آزرم و ت
سوي ابديت، املاي  ها، به مغلوط و مردم كور سواد، علم تابع جهل، زور ناتواني

مطرب، لايتناهي در فكر لايتناهي، محدود فكرت محدود، دي و فردا، زمان و 
كنار، چگونه رسيدة، شراب مطلق، حركت و  مكان، چنبر زمان و مكان، بي

ضي اميد و مستقبل، تعليل، حركت و سكون، آدم و افزايش، ذره و آفتاب، ما
بوزينه، وجوب و امكان، تطور و تدهور، صفر بر صفر، هيچ در هيچ، تناسخ، 
عجز و غرور، آرام و رم يكي است، ياس و اميد و بيم، ذوق و قريحه نه قياس، 

طرف كمال، آگهي حقيقي، جزء پراكنده، كلف ماه، صد كهكشان، جوز باري،  به
اه، اضداد، گر درم، همه در همه، آيا وسيله در هدف محو است، دوران راكت م

  “، جان متجسد، كه آيا زنده است؟خون تجدد، وهم، تنها دل است
شناسي زحمت كشيدند و بايد ممنون باشيم كه كلّيات  ها خيلي در راه بيدل افغاني

آن . نه كيلو استچاپ رساندند كه وزن آن تقريباً  بيدل را از طرف وزارت تعليم به
وقت كه من در كابل بودم، جلد چهارم آن زير طبع بود و دوست بنده آقاي خسته 

  …مرحوم دنبال كار طبع بودند
اند و زير عنوان اين  گفته“ قهرمان سبك هندي”را دهلوي آقاي علي دشتي بيدل 

  :نويسند مي
صائب است يا شاعري داده شود، آيا بيشتر برازنده  اگر بنا شود چنين لقبي به”

از … كه صائب شاعري نامدار است، ترديد نيست، مخصوصاً بيدل؟ در اين
و صائب از اين حيث قهرمان … گردند مضمون مي ديدگاه خارجيان كه پي
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طرز  ولي سبك هندي را اگر از جهات گوناگون آن در نظرآريم، بيدل به… است
  .١“كند ني را مطالبه ميآلود گمنامي بيرون آورده و مدال قهرما خاص از فضاي مه

دهد كه بيدل مستحق آن است و  اما نامبرده جانب ديگر بيدل را اهميتي نمي
  :گويند مي

اما اشعار او عموماً بر فهم پيچيده و … بيدل شاعري است پرمايه و پرمحصول”
واسطة همين دشواري ديوان بيدل در ايران رواج اشتهاري نيافته  به. دشوار است

هاي تازه و   شاعريست لبريز از تخيل و سرشار از تشبيهات و استعارهورنه. است
كار بستن  مجاز، به دشواري كار بيدل، كثرت استعاره، توسل به… غريب

ها نمايشگر فكر دقيق و  ولي همة اين. تشبيهات غريب و دور از ذهن عامه است
  …تصورات گريزان و پيچيدة اوست

اند و در  فتار انديشه و تصورات خويشاسير و گر… بعضي از شاعران ما
شكل  ها به اين دست و پا زدن. زنند اند و پيوسته دست و پا مي گردابي فرو افتاده

  …كند آيد و هزاران ديوان بيدل را فراهم مي شعر درمي
  .٢…“شور و شيدايي بيدل نيست پس از مولوي ميان سرايندگان صوفيه كسي به

موافق نيستم كه فقط اين وظيفة هنرمند است كه من با سخن آقاي دشتي چندان 
ما برساند، بلكه وظيفة ما هم هست كه سعي و كوشش كنيم  سخن و انديشة خود را به

  .كه فكر و انديشة آن و اصطلاحات دقيق و مشكل و آسان، را دريابيم
ايران گهوارة تهذيب و تمدن است، حتّي هر شهر ايران از شاعران و اديبان لبريز 

از ديرباز، سرزمين بزرگ خراسان و . ت، و هر شهر روايتي ادبي و فرهنگي دارداس
هاي ادبي و فرهنگي ديدني  مشهد مقدس مركز علم و فن بوده است و تا حال مجلس

جا آقاي محمود فرخ معاون رئيس اسبق آستان قدس رضوي  دارد، و از فرهيختگان آن
  .شود  شعر و ادب برپا ميبودند، و هر روز جمعه در خانة ايشان مجلس

                                                   
 .٦، ص صائب نگاهي به: علي دشتي  .1

  .٢٩، ٢١، ٢٠، ١٧، ١٦، ص همان  .2
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نوبتي براي شركت در سمينار دقيقي، . ام اين مجلس ادبي رفته من چند مرتبه به
دو » سفينة فرخ«بنده آقاي فرخ  خانة او رفتم و به طور خصوصي به مشهد رسيدم و به به

و اما نامبرده در سفينة فرخ، جلد دوم، زير عنوان مثنويات . جلدي قطور را هديه دادند
از آن چهار . اند اند، فقط دوازده بيت انتخاب كرده مفردات ميرزا بيدل را، كابلي نوشته

  :كنم بيت تحرير مي
ــت    ــان گذش ــون و مك ــر ك ــوانم از س ــان ت   آس

  اين كوي دوست نيست كه نتوان از آن گذشـت          
*  

ــال  ــه زار خي ــوم نغم ــاز موه ــال    س ــصوير آرزوي مح ــك ت   كل
*  

  خود گريم و بسيار بگـريم      وقت است به    گـريم هـر مـرده و بيمـار ب    تـا چنـد بـه   
*  

  گفتم اي مـه بـا رقيـب رو سـيه كمتـر نـشين              
  همـين  گويـد   مـي  نيـز  او گفت و خنديد لب زير

بيدل در زمانة خود . بينيم حالا عظمت بيدل را از نظر نقّادان و دانشمندان هندي مي
 نتخب، اشعار برگزيدهاز اشعار م. مرجع خلايق بود و در چهار جانب ملك شهرت داشت

نويسان آن را نقل  ام، اگرچه تذكره و از تكرار اشعار بيدل پرهيز كرده. كنيم را تحرير مي
  :اند كرده

   در خزانة عامرهمير غلام علي آزاد بلگرامي
نشين يونان معاني است كرا قدرت  پير ميكدة سخنداني و افلاطون خُم… بيدل”

 و كرا طاقت كه كمان بازوي او تواند طرزتراشي او تواند رسيد است كه به
  :و مؤلّف گويد… كشيد؟

  بلند طبع شناسد كـلام بيـدل را     آسمان نُهـم    رساند پاية معني به   
ميرزا در زبان فارسي … دلي نور چراغش نشاء فقر جزء دماغش و فروغ روشن

ميرزا اشعار موافق … چيزهاي غريب اختراع نموده كه اهل محاوره قبول ندارند
اگر صاحب استعدادي از كلّيات او آن اشعار را جدا . عد فصاحت بسيار داردقوا
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حقّا كه سخن … سخن سنج متفنّن است. دهد هم مي كند، نسخة اعجاز دست به
  …او طرفه دماغي دارد

در اين . گويد، خصوص بحر كامل قدرت مي ها به الاستعمال غزل در بحور قليل
  :گويد بحر مي

  ز حـضور ذكـر دوام او      من سنگدل چه اثـر بـرم        
  چو نگين نشد كه فرو روم بخود از خجالت نام او          

  :و در بحر مطوي گويد… 
  اي قدمت بر سر من، چون سر من بر در تـو             منفعلم بر كه برم حاجت خويش از بـر تـو          

  :گويد مي… و در بحر خفيف مثمن… 
  ر و نـاز كـن     گي  ز خُمستان عافيت قدحي     تماشاي اين چمن در مژگان دراز كـن    به
  :…اين جواهر آبدار از مخزن ديوانش انتخاب زده… 

ــسترم   ــف خاك ــد از ك ــد بلن ــش دل ش   “١باز مسيحاي شوق جنبش دامان كيـست    آت

  آزاد بلگرامي در مآثرالكرام
طبع دراكش چه قدر … طرازان و شهرة سحرپردازان است عمدة سخن… بيدل”

كه از نهال قلم نيفشانده؟ خلاصه هم رسانده و چه ثمرهاي نورس  معاني تازه به
از آغاز . عياران است كلامش شراب ميخانة هوشياران و طلاي دستماية كامل

شعور تا دم آخر چشم بر سيماي معني دوخته و چراغ عجبي بر مزار خود 
  …حق تعالي او را اعتبار و اشتهار ارزاني فرمود… افروخته

طور جمهور نيز  طور خود دارد، و به بهنظير است، اما عبارت  آفرين بي ميرزا معني
اگر كلّياتش را انتخاب زنند، مجموعة . فراوان جواهر سخن در رشتة نطق كشيد

كشد،  شود و خط نسخ بر نسخة سحر سامري مي لطيف مقبول حاصل مي
  .گاه شهود عدل حاضر است چه درين عدالت چنان

                                                   
 ؛١٥٢، ص م ١٩٠٩نولكشور، كانپور، مطبع ، خزانة عامره :)ه ۱۲۰۰ :م( غلام عليمير آزاد بلگرامي،   .1
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طور ملّا ظهوري ترشيزي  تازد و به و از بس قوت طبع، گاهي بادپاي فكر تند مي
  .اندازد در يك زمين مكرر طرح غزل مي

مير عطاءاالله صاحب . و ميرزا را بحر كامل مرغوب افتاده و درين بحرشنايي كرده
اند،  بعض متأخرين شعراي عجم بر كامل مثمن شعر گفته: رسالة عروض گويد

  :ي فرمايدالدين سلمان ساوج چه خواجه كمال خالي از عذوبتي نيست، چنان
  صنوبر قد دلكشش، اگر اي صبا گـذري كنـي           به

  هواي جان حزين من دل خسته را خبري كني          به
  :و از مطالع ميرزا بيدل است

  تو كريم مطلق و من گدا، چه كني جز اين كه نه خـوانيم    
ــه   ــن ب ــه م ــا ك ــري بنم ــرانيم  در ديگ ــو ب ــا روم، چ   كج

  :هر از آن محيط برآورده شداين چند گو. نظر درآمد ديوان غزل ميرزا به
  فكـر سـود بـاش       گويم زيان كـن يـا بـه         من نمي 

  ١“خبر، در هرچه باشي زود بـاش        اي ز فرصت بي   

   در سفينة خوشگوداس خوشگو بندرابن
ساي آستان ياد كسي است و دل غنچه مثال  نگار، جبين كه خامة سنبلستان بدان”

تگي از جبين بهار آيينش كشاي حقيقت ايجاد بوي گل گل نفسي كه شكف پرده
گلشن گلشن بر خود باليدن داشت و بزرگي از ذات عرش كمالاتش عالم عالم 

  :انباشت سامان دكان چيدن مي
  تــا بگــويم نــام آن قدســي جنــاب  بايدم شستن لب از مشك و گلاب      
  ناطقــه را صــبح حــق بينــي رســيد  سامعه را وقـت گـل چينـي رسـيد         
نيازي، ابر   سرافرازي، فراغ تخت روان بيدرويش بادشاه، دماغ پوست، تخت

دربار، شكوه آسمان كمال، خورشيد آسمان وقار، جهان قال و حال، آيينة مظهر 

                                                   
رفاه مطبع ، مطبع دخاني، سرو آزاد موسوم بهمآثرالكرام  :)ه ۱۲۰۰ :م( غلام عليمير آزاد بلگرامي،   .1

 .اند عار نقل كرده اش٧٣ مؤلّف در اين كتاب تقريباً ؛م ١٩١٣ ،عام، لاهور
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قدرت الهي، جامي لبالب مي قدرت لامتناهي، قبلة لفظ و كعبة معني، كدخداي 
  :سخن و خداوند سخنداني

  :رباعي
  ي سخن است  پيغمبر و غوث و پيشوا      مرزا بيدل كه رهنمـاي سـخن اسـت      
ــلام    ــرز ك ــدن ط ــت در آفري   باالله كه پي سخن خداي سخن است        يكتاس

جامعيت كمالات و حسن اخلاق و بزرگي و  به… ين مدت عمر افقير در… 
همواري و شگفتگي و رسايي و تيزفهمي و زودرسي و اندازه سخن گفتن و 

… ام آداب معاشرت و حسن سلوك و ديگر فضائل انساني همچو او نديده
جناب از الهيات و رياضيات و طبيعيات كم و بيش چاشني بلند كرده بود و  آن
تمام . داني و موسيقي بسيار آشنا بود طبابت و نجوم و رمل و جفر و تاريخ به

  …نظير ياد داشت و در فن انشا منشي بي قصّة مهابهارت را به
دة ايشان كاغذ مذكور بعد برداشتن مر. غزل و رباعي نوشته زير بالين گذاشته بود

  :شود نقل آن برداشته مي… برآمد و اشتهار يافت
  شبنمي صـبح ايـن گلـستان فـشاند جـوش غبـار خـود را             به

  عرق چو سيلاب از جبين رفـت و مـا نكـرديم كـار خـود را                
ــايه    ــو س ــاتواني، چ ــاموس ن ــاس ن ــت  ز پ ــاگزير طاق   ام ن

  راكه هرچه زين كاروان گران شد، بدوشـم افگنـد بـار خـود       
  عمر موهوم فكر فرصت فزود صـد بـيش و كـم ز غفلـت               به

  تو گـر عيـار امـل نگيـري، نفـس چـه دانـد شـمار خـود را                   
  صـد دشـت و در كـشادي ز نالـه در گوشـها فتـادي               قدم به 

  ضــبط نفــس نــدادي طبيعــت نــي ســوار خــود را عنــان بــه
  جيــب پــستي ســت اعتبــار جهــان هــستي  بلنــدي ســر بــه

ــح    ــا س ــزم ت ــن ب ــراغ اي ــدهچ ــود را  رگاه زن ــزار خ   دارد م
  وهم خون كـن  هز شرم هستي قدح نگون كن، دماغ مستي ب        

  اتو اي حباب از طرب چه داري؟ پر از عدم كن كنـار خـود ر            
  گشودي، چو مـوج دريـا گـره نبـودي          خويش گر چشم مي     به

  چه سحر كرد آرزوي گوهر كه غنچـه كـردي بهـار خـود را              
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  كـه غنچـه مـاني    ت است ايـن  تو شخص آزاد پرفشاني، قيام    
  رنگي كه سـنگ كـردي شـرار خـود را            ات به   فزود خودداري 

و چون . كه هيچ بحري از بحور در عروض از گفتن نمانده باشد گمان غالب آن
از فكر همه آنها طبيعت را سير يافت، بر همان قدر اكتفا نكرده، بحر بيستم 

 انجام داد، چنانچه چهار بيت از ها سواي آن نوزده بحر ايجاد كرده و در آن غزل
  :يادبود دو غزل به

  اي كه قدح كش گردش سر نـشود        مي و نغمه مسلّمِ حوصله    
  تـر نـشود    زده  بحل است سبك سري آن قدرت كه دماغ جنـون         

*  
  فـسانه زدن  چه بود سروكار غلـط سـبقان در علـم را بـه       

  نـشانه زدن    خبري همـه تيـر خطـا بـه          ز غرور دلائل بي   
  عـذاب نفـاق و حـسد        ت جهنّم و رنج ابر نرسـد بـه        عقبا

  تغافل از اهل زمانـه زدن  تو امان طلب از در خُلد و درآ به      
فقير  دستخط خود از اشعار غزليات انتخاب فرموده نوشته و آن را به بياضي به

  : از آنجاست١اين اشعار. اند عنايت كرده
ــا   ــة م ــرم بهان ــر و ح ــير دي ــا     س ــتانة مـ ــا را ز آسـ ــرد مـ   بـ
  ٢خانة مـا  هست زين در، رهي به    نقش پا شـو، سـراغ مـا دريـاب       

  الافكار  در نتايجمحمد قدرت االله گوپاموي
سرو بوستان طريقت، تذرو بيان حقيقت، قدوح اكابر و افاضل، ميرزا عبدالقادر ”

كسوت فضايل و كمالات متنوعه آراسته و طبع  ذات شريفش به… بيدل
اش گلشن  نسايم انفاس قدسيه… يبه و غريبه پيراستهحلّية فنون عج همايونش به

كمال لطف و حسن،  سخن را آب و رنگي تازه بخشيده و مشّاطة فكر بلندش به
  :…چهره آراي عرايس معاني گرديده
                                                   

 .اند  بيت انتخاب داده٣٥٧ تقريباً بياضاز اين   .1
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  كه آن نازنين سوي ما ديـده باشـد          خود چيده باشد  تغافل چه خجلت به   
ــكم    ــار سرش ــگ به ــست رن   “١باشـد پـاي كـه غلتيـده         ندانم به   چنان

   در تذكرة حسينيمير حسين دوست سنبهلي
القصه مرزا از كاملان عصر خود … ساحل، مرزا عبدالقادر بيدل سحر بي”

  :من ديوانه… بوده
ــد    ــشاد كني ــل و شم ــال گ ــد خي ــدلان چن   بي

  ٢خون شود، گر همه اين خود چمن ايجاد كنيد        
  :نويسند  دربارة محمد ضيا ميعراالشّ مقالاتمؤلّف 

”نهايه … در آن ولا غلغلة ميرزا بيدل در. آباد گشت روانة جهان… د ضيامحم
  ٣“…با مرزا بسيار بسر برده و تتبع او كرده… بوده، بديدنش رفت

محفل ميرزا بيدل  به”: گويند كنند و مي طور ذكر شيخ عبدالقوي تتوي مي بدين
همين ”: نويسند آبادي مي  دربارة عاجز اورنگ“مردم ديده” تذكرةصاحب . ٤“ماند مي

شاگردي  به”: كنند و دربارة محمد پناه قابل تحرير مي. ٥“معتقد ميرزا بيدل است و بس
در بحور غير ”: اند و دربارة مير علي رائج تذكّر داده. ٦“افراشت ميرزا سر افتخار مي

  .٧“ها گفته و خوب گفته مشهور كه ميرزا بيدل گفته اكثر غزل
 محترم و مكرم و معظّم بودند كه مردمان بعد از مرگ طور بيدل در زمانة خود اين

كردند و  كنند، كه در آن شعرا و صوفيان بزرگ شركت مي وي عرس ساليانه برگزار مي
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خواندند و  موقع عرس مي گذاشتند كه آن را مخصوصاً به بر مزار وي ديوانش را مي
مؤلّف . شدند مييابند و قائل كرامات آن  توسط آن گوينده خود را جواب مي به

  :نويسند  ميعامره خزانة
. نقل كرد كه روز عرس ميرزا بر سرِ قبرش رفتم… مير عبدالولي عزلت سورتي”

آباد همه جمع بودند و كلّيات ميرزا را موافق معمول برآورده  شعراي شاهجهان
اين نيت كه آيا مرزا را از آمدنِ من خبري هست،  من به. در مجلس گذاشتند

  :سر صفحه اين مطلع برآمد. رزا را كشودمكلّيات مي
  كه بر خاكم آيي و من مـرده باشـم           چه مقدار خون در عدم خورده باشم      

  .١“همه ياران ديدند و كرامت ميرزا مشاهده كردند
در آن زمان قدر و منزلت ميرزا بيدل اين قدر بود كه آن را صاحب كرامت 

ولي پيش قلعة كهنه .  هم معلوم نيستشمردند، و امروز حال اين است كه نشان قبر مي
كنند كه اين قبر  اند و تصور مي اند، و بر قبري كتيبه هم نصب كرده باغي ترتيب داده

  .ميرزا است
  :نويسند  قبرش درست معلوم نبود، ميسيرالمنازلدر زمانة مؤلّف 

، گويند اين كتيبه بر قبر مزار بيدل شاعر، بيرون دهلي دروازه كه واقع بود مي”
  :كنده بود

  ٢“نشان چه گويد بـاز      بيدل از بي    پيش از اين گفت سعدي شـيراز      
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